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 دهیچک
 نیعامه نقل شده است. بهتر یی)ع( است که به سبکِ رواتیب اهل به منسوب یثیحد یهامجموعه نیمشهورتر از)ع( الرضا فةیصح

 شتریاست. ب شکل یافتهبراساس آن پژوهش  نیا که است آن ثیاحاد تمام یابیمشابه و جیکتاب، تخر نیاعتبار ا یابیارز یراه برا
که معمولًا - سنتاهل اتِ یروا هب یمتن ازنظر ایعمده بخش و نشده نقل)ع( تیب اهل از یگرید معتبر قیطرالرضا به فةیصح ثِ یاحاد

 ات،یروا یهاتیشخص رییسند و متن، تغ یناهمخوان مانند ،یمتنوع مشکلاتِ . نزدیک است -تقدم زمانی دارندالرضا  فةیبر صح
 شودیم دهیدمجموعه  نیا ثیدر احاد یعیش ثیبا قرآن و احاد یو ناسازگار یشیپرخطا در خوانش و نقل متن، زمان ث،یاحاد بیترک
ها استفاده کرده و اسنادِ آن نیشیمجموعه از منابع مکتوب پ نیکه گردآورندهٔ ا دهدینشان م هاآن اصالت دنیکشچالش به ضمن که

 درصدِ  ده از شیب احتمالاً . است یسکون کتاب شد، ییشناسا)ع( الرضا فةیصح یبرا که یمکتوب منبع نیترداده است. مهم رییرا تغ
 اقتباس شده است. یالرضا از کتاب سکون فةیصح اتیروا

 .متن نقد ،یالسکون ادیزیاببنلیاسماع ،یعامر الطائاحمدبنبنالإمام الرضا)ع(، عبدالله فةیصح :یدیواژگان کل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مقدمه 
ق تا کنون در منابع مختلف شیعه  4از قرن است که  ز مشهورترین آثار روایی منسوب به اهل بیت )ع(ا« صحیفة الإمام الرضا )ع(»

با وجود  حدیث است که از امام رضا )ع( از پدرانش روایت شده است. 230این کتاب شامل بیش از  ست.بوده امورد توجه و سنی 
ضمن پذیرش اعتبار اصل قرشی الباقر شریف  تحقیق مستقل و جامعی درباره اعتبارِ آن منتشر نشده است.تا کنون اهمیت این کتاب، 

ه نیاورداما دلیلی بر آن  و از نقل آن خودداری کرده است؛ مدسوس دانستهجعلی و صحیفة الرضا )ع(، تعداد زیادی از روایاتِ آن را 
ولی اعتبارسنجی و  ؛این کتاب پرداخته دقیق در دانشنامه جهان اسلام به معرفی« صحیفة الرضا»در مدخل سید علی آقایی . 1است

امام اثبات صحت سند صحیفه »در مقاله  و سید محمد طباطبایی عباس دهرویه به ویژه نقد متنی آن موضوع پژوهش او نبوده است.
امیرحسن خوروش  اند.اما به تحلیل متن آن نپرداخته ؛اندهاعتبارِ این کتاب را از منظر سند بررسی کرد« رضا )ع( منقول از دارقطنی

 .را نشان داده استها ا بررسی اسنادِ مختلف صحیفة الرضا، شواهد ساختگی بودن آنب« اعتبارسنجی طُرق صحیفة الرضا»در مقاله 
غازی، صحیفة الرضا )ع( را پدید الظاهراً داود بن سلیمان ، کرده است ارائه خوروشگذاری سندی و شواهدی که بر اساس تاریخ

طائی، صحیفه الرضا )ع( را از او سرقت کرده و با واسطه پدرش از امام رضا )ع( نقل العبدالله بن احمد بن عامر پس از آن آورده و 
پیماییم و مشکلاتِ متنی صحیفة و ارتباط آن با طرق و بررسی اعتبارِ صحیفة میمسیر دیگری در در این مقاله، کرده است. 

 کنیم. های حدیثی دیگر را بررسی میمجموعه

 

 تغییر اسناد در صحیفة الرضاسرقت متن و شواهد . 1

 پردازیم.هایی میشود که در این بخش به نمونهتغییر اِسناد دیده میروایاتِ صحیفة شواهدی از بسیاری از  در

 با متنخوانی سند . ناهم1. 1
 بازگشت حسنین )ع( به خانه. 1.1.1

ثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع»در صحیفة آمده است:  بِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّ ی  أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ کَانَا یَلْعَبَانِ  وَ بِيِّ حَتَّ  .2«...عِنْدَ النَّ

با آن که کردند نه اند، مستقیماً آن را روایت میکردند خود که شخصیت اصلی داستاناین ماجرا را نقل می (ع)اگر امام حسین طبعاً 
 3.1. در بخش 3جعفریات نیز وجود دارد ! این اختلال سند درآن را نقل کنند و از خود به صورت غایب یاد کنند پدرشان ۀواسط

 سرقت شده و یدیگر یابیم که متن حدیث از منبعاز این اضطراب سند درمی .دادتوضیح خواهیم درباره رابطه جعفریات و صحیفة 
آنکه به ؛ بیابتدای آن آمده است و سند ثابتِ اهل بیت )ع( درشده سازی همه روایاتِ کتاب، سند اصلی آن حذف دستبرای یک

                                                           
 .270، ص1، حیاة الإمام الرضا )ع(، جيقرشالشریف . 1

 .71صحیفةالرضا، صالطائي، . 2
 .183ابن الأشعث، الجعفریات، ص. 3



 

 

اسناد آن  متن و در ناهمگونیچنین بع عامه باشد که در مناابوهریره تواند روایت منبع اصلی میسند و متن التفات شود.  ناهمخوانی
 .4نیست

 . حدیث ابو جحیفة1.1.2

بِيَّ ص وَ »در صحیفة الرضا آمده است:  ثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ أَبُو جُحَیْفَةَ أَتَیْتُ النَّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّ أُ فَقَالَ وَ أَنَا أَتَجَشَّ
ی لَحِقَ  ...لِي  هِ قَالَ فَمَا مَلَََ أَبُو جُحَیْفَةَ بَطْنَهُ مِنْ طَعَامٍ حَتَّ  .5« بِاللَّ

؛ بنابراین روایت 6است (ع)ابو جحیفة از صغارِ صحابه است و در زمان وفات پیامبر )ص( نابالغ بود و خودش از رواتِ امیرالمؤمنین 
و نه امام  (ع)و نه امیرالمؤمنین  7ق یا بعد از آن از دنیا رفته است 74از او پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر او در سال  (ع)امیرالمؤمنین 

 باشد. (ع)یا حتی امام حسین  (ع)تواند از امیرالمؤمنین وفات او را درک نکردند و جمله آخر نمی (ع)حسین 

نکته جالب توجه اینکه در منابع عامه همین حدیث با الفاظ نزدیک از عون بن ابی جحیفة از پدرش نقل شده و جمله آخر نیز به عون 
به نظر  بر این اساس، در این موردکه ترکیبی کاملًا منطقی دارد و سند و متن آن متناسب است.  8ستبن ابی جحیفة نسبت داده شده ا

 ربط با متنِ آن، بر سر آن گذاشته شده است.این حدیث عامّی سرقت شده و سندی بی رسدمی

 

 های داستان تغییر شخصیت. 1.2
برخی از این موارد حالتِ های فراوانی هست که در مصادر دیگر به افرادی غیر از اهل بیت )ع( نسبت داده شده است. در صحیفه نقل

  در آن آشکارتر است. هاشخصیت گفتگو و داستان دارد که جایگزینی

 

 امام صادق )ع( یا بشر خثعمی؟. 1.2.1
به بشر بن عبدالله خثعمی و امام باقر )ع( نسبت نقل شده که در منابع عامه و امام باقر )ع( گفتگویی بین امام صادق )ع(  ه،در صحیف

 داده شده است:

                                                           
 .386، ص16ابن حنبل، المسند، ج. 4
 .69الطائي، صحیفةالرضا، ص. 5
 .302، ص4الذهبي، سیر اعلام النبلاء، ج. 6
 .302، ص4الذهبي، سیر اعلام النبلاء، ج. 7
؛ البیهقي، 131، ص5؛ ابن أبي حاتم، العلل، ج717-716ص، 2؛ الطبري، تهذیب الآثار، ج41-40ابن أبي الدنیا، اصلاح المال، ص. 8

 .443، ص7أحمد، شعب الإیمان، ج



 

 

 
 : مقایسه حدیث صحیفة و حدیث بشر بن عبدالله1جدول 

به حدیث  (ع)ای برای تحریف حدیث امام صادق تر باشد؛ زیرا انگیزهتر و اصیلرسد انتساب آن به بشر بن عبدالله کهنبه نظر می
اما برعکس آن انگیزه کافی دارد؛ به ویژه که در صحیفة اصرار بر آن است که همه روایات با سند واحد  ،بشر بن عبدالله متصور نیست

 روایت شود.  (ع)از اهل بیت 

اما نقل زهری دچار  ،9در نقل دیگری به زهری و امام سجاد )ع( نسبت داده شده است (ع)تقریباً عین گفتگوی بشر و امام باقر 
 مشکلات متنی و سندی زیادی است و زیاداتی درباره امامت دارد که به کلی با شخصیت زهری ناسازگار است.

 حسن بن علی )ع( یا محمد ابن حنفیه؟. 1.2.2

العباس وقثم کنا أنا وأخي الحسن وأخي محمد بن الحنفیة وبنو عمي عبد الله بن »از امام حسین )ع( نقل شده است: ه در صحیف
والفضل علی مائدة نأکل فوقعت جرادة علی المائدة فأخذها عبد الله بن العباس فقال للحسن یا سیدي أتعلم ما المکتوب علی جناح 
الجرادة قال ع سألت أبي علي بن أبي طالب فقال سألت جدك ص فقال علی جناح الجرادة مکتوب أنا الله لا إله إلا أنا رب الجرادة 

ذا شئت بعثتها لقوم رزقا وإذا شئت بعثتها علی قوم بلاء فقام عبد الله بن العباس فقرب من الحسن بن علي ع ثم قال هذا والله ورازقها إ
  .10«من مکنون العلم

                                                           
 .241الخزاز، کفایة الأثر ص. 9

 .194، ح85، صصحیفةالرضاالطائي، . 10



 

 

 12(ق15سال )در روز یرموک  ق(23-13) دوران حکومت عمر بن خطابیا  11ق(13-11) ان حکومت ابوبکرردوفضل بن عباس در 
خلافت عمر به دنیا آمده است. دروان از سوی دیگر محمد بن الحنفیة در از دنیا رفته است.  13ق18سال  دردر طاعون عمواس یا 

بن حنفیه در زمانِ حیات فضل بن العباس به ا. بنابراین طبق مشهور، دانسته شده است 15ق20تا حدود  14ق16سال تولد او حدود 
 در آن هنگام نوزاد یا خردسال بوده است.  یا دنیا نیامده بود

بازگو بال ملخ را  یبر رو ۀکه نوشت یکسبن عباس صورت گرفته و عبدالله و  هیبن حنفا نِ یگفتگو ب نیبنابر مشهور ا گرید یاز سو
بن عبدالله در آن زمان  و 17مکان گفتگو در طائف بوده اه. بنابر نقل(عیا امام حسین )نه امام حسن  ،16است هیخودِ ابن حنف ،دکنمی

 .19کرده بود دیاو را به طائف تبع ریو عبدالله بن زب 18بود نایعباس ناب

)د.  یمانی، طاووس 21ق(105ابن عباس )د. حدود  ی، عکرمة مول20ق(101ابن عباس )د.  یمقسم مول گرید یهاطبق نقل نیهمچن
تا  64 یهاجلسه به سال نیا دهدیشواهد نشان م نیاند. اجلسه حضور داشته نیدر ا 23ق(114رباح )د.  ی، و عطاء بن اب22ق(106

 )ع(. نیامام حسن )ع( و امام حس اتِ ینه دوران ح ،گرددیق باز م68

بوده نه امام حسن )ع(،  هیبن حنفا ندهی)ع( حضور نداشتند و گو نیو امام حس)ع( که امام حسن  نیدر ا زین یرجال کش تیروا البته
ابن  در انتهای مجلس ادعا شده کهکشی  تیروا یدر انتها ؛ با این حال،استو با نقل صحیفه مخالف هماهنگ  اتیروا گریبا د

با  هم لیذ نی. ا24ها را مذمت کردو ابن حنفیه به برتری فاطمیین بر خود اعتراض کردند و خبر به امام حسن )ع( رسید و آن عباس
 .ستیسازگار ن تیروا یرهایتحر گرید

در این میان، تنها نقلی که موافقتی نسبی با نقل صحیفه دارد، نقل محمد بن زکریا غلابی از ابن عائشۀ بصری به اِسنادش از مجاهد 
ق یا پس از آن( است. در این نقل گفته شده که حسنین )ع(، ابن حنفیه، عبدالله بن عباس، عبدالله بن جعفر، عبدالله 100بن جبر )د. 

                                                           
 .219، ص8البخاري، التاریخ الکبیر، ج. 11
 .28، صمشاهیر علماء الأمصارابن حبان، . 12
 .403، ص9ابن سعد، الطبقات، ج. 13
 .1003، ص2، جتاریخ الإسلامالذهبي، . 14
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 اند و ظاهراً یکي تحریف دیگري است.در این دو روایت، مقسم و عکرمه جایگزین هم شده. 75، ح47الختلي، الدیباج، ص. 21
 .76، ح47الدیباج، ص؛ الختلي، 55الکشي، الرجال، ص. 22
 .76، ح47الختلي، الدیباج، ص. 23
 .55الکشي، الرجال، ص. 24



 

 

 .25بن زبیر، و عبدالله بن صفوان بر سر سفره بودند و امام حسن )ع( بودند که آن سخن را در پاسخ ابن عباس گفتند بن عمر، عبدالله
خود از غلابی از  ،طائیِ پسراز سویی  زیراو مؤیّد نقل صحیفه به شمار آید؛  مقاومت کندهای یادشده برابر نقل تواند دراین نقل نمی

 ترمتقدمتحریر  در جایی ازدر نقل این حدیث از امام رضا )ع( منفرد است و طائی  هصحیفاز سوی دیگر  و 26کندمی روایتابن عائشه 
از نقل غلابی از و برگرفته  هبر صحیف زیادات طائیِ پسراین حدیث از  احتمال داردبنابراین  است.  نقل نشدهبه روایت غازی  صحیفه

 .باشدابن عائشه 

 از منابعخطا در هنگام استفاده . 1.3
 برد. دهد که در نقل صحیفه خطاهایی رخ داده که اصالت آن را زیر سؤال میبا منابع دیگر نشان می همقایسه برخی روایاتِ صحیف

 متوالیترکیب دو حدیث . 1.3.1
رسد دو حدیث متوالی از کتاب حسین بن سعید اهوازی با هم ترکیب شده و به صورت یک حدیث جالب به نظر می ایدر نمونه

 در آمده است: هواحد در صحیف

                                                           
 .364المعافي بن زکریا، الجلیس الصالح، ص. 25
 .99. السلفي، المشیخة البغدادیة، ص26



 

 

 



 

 

 : مقایسۀ حدیث صحیفه با نقل حسین بن سعید اهوازی2جدول 

 در جایی به این لفظ نقل نشده است. ،نقل شده است 28)ع(و امام باقر  27(ص)که هر چند مشابه این مضمون از پیامبر توجه شود 

 کثیرث یحیی بن ابیترکیب دو حدی. 1.3.2
شود. دو قطعۀ این حدیث به صورت مستقل از ابوهریره نقل شده نمی تپارچه یافیکصحیفة در مصادر دیگر به صورت  8حدیث 

 است:

 
 کثیریحیی بن ابی: مقایسۀ حدیث صحیفه با دو حدیث 3جدول 

ق( از ابوجعفر 129کثیر )د. ق یا پس از آن( از یحیی بن ابی151هشام دستوائی )د. را صحیفه(  حدیث الفبخش حدیث یک )معادل 
معاذ بن هشام الدستوائی اند: این حدیث را از هشام دستوائی نقل کرده ،راوی 5کم دستِ مؤذّن انصاری از ابوهریره نقل کرده است. 

ابوعامر ، ق(206عبدالصمد بن عبدالوارث )د. ، (ق206یزید بن هارون )د. ، 30ق(204طیالسی )د. ابوداود  ،29ق(200)د. 
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بنابراین، نسبت این . 32. علاوه بر این از ابان بن یزید از یحیی بن ابی کثیر نیز نقل شده است31ق(204عبدالملك بن عمرو )د. 
م است، ثابت است.حدیث به هشام دستوائی که از نظر طبقه بر امام رضا )ع(    مقدَّ

ابوهریره نقل ]پدرش از[ کثیر از عامر عقیلی از نیز از هشام دستوائی از یحیی بن ابیحدیث دو )معادل بخش ب حدیث صحیفه( 
اسماعیل بن ابراهیم )د. ، 33ق(181عبدالله بن مبارک )د. اند: راوی این حدیث را از هشام دستوائی نقل کرده 3کم دستِ  است. شده
نیز آن را از یحیی بن ابی کثیر روایت  37و حمید بن مهران 36علاوه بر هشام، علی بن مبارک .35ق( 200معاذ بن هشام )د. ، 34ق(193
 .است همقدم بر صحیفاز نظر زمانی و به هشام دستوائی ثابت هم با ملاحظۀ اسناد، روشن است که نسبت این حدیث اند. کرده

ابوجعفر به ابوهریره نسبت  هکثیر در دست است که یحیی یکی را با واسطهشام دستوائی از یحیی بن ابیبنابراین، دو حدیث از میراث 
قابل توجه است که با وجود شهرت زیاد این دو حدیث، در  .-عقبۀ عقیلی-دهد و دیگری را با واسطۀ عامر عقیلی از پدرش می

با  در کنار هم قرار گرفته وابو هریرة دو حدیث ظاهراٌ است. بنابراین مصدری غیر صحیفة، این دو حدیث در کنار هم قرار نگرفته 
 است. نسبت داده شدهبه صورت حدیث واحدی به امام رضا )ع(  یکدیگر ترکیب شده و

 یا نماز بر جنازه؟ زنبر نماز . 1.3.3

 آمده است: در صحیفه

یْتَ » كَ إِذَا صَلَّ هِ ص یَا عَلِيُّ إِنَّ هُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّ هُمَّ  ...عَلَی جِنَازَةٍ فَقُلْ اللَّ یْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقُلْ اللَّ یَا عَلِيُّ إِذَا صَلَّ
هَا وَعَلَانِیَتِهَا جِئْنَاكَ شُفَعَ  هَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّ ا بَعْدَهَا أَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ أَحْیَیْتَهَا وَأَنْتَ أَمَتَّ هُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تَفْتِنَّ اءَ لَهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّ

یْتَ عَلَی طِفْلٍ فَقُلْ  یْهِ سَلَفا  یَا عَلِيُّ إِذَا صَلَّ بَوَ
َ
هُمَّ اجْعَلْهُ لِِ   38«...فَقُلْ اللَّ

برای زنی که از دنیا رفته و  دیگریو  بودن او(«رَجُل»آوردن قید برای جنازه )بدون سه دعا برای نماز میت ذکر شده: یکی در این نقل 
توان نمی که در آن به کار رفتهای ژهیو مفاهیممعقول است؛ زیرا  مستقلی ذکر شوددعای  خردسال میتاین که برای برای طفل.  دیگری

برای زن و که  یمیت معلوم نیست؛ زیرا در دو دعایوجه تفاوت نهادن بین دعای مرد و زن ؛ اما بزرگسال به کار گرفت ایرا بر دعا آن
آن که هیچ توان با تغییر در جنس کلمات برای زن یا مرد خواند؛ بیشود؛ یعنی هر یک را میهیچ خصوصیتی دیده نمی ذکر شده، مرد
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نماز تفاوتی بین زن و مرد، در دعای روایت دیگری هیچ در  39منابع شیعه در. یک از مفاهیمش ربط خاصی به جنسیت داشته باشد
  برانگیزی مطرح شده است؟میت ذکر نشده است. اما چرا در این روایت چنین دوگانگی تأمل

ارتباط آن است که « ها»تنها ضمیرهای مؤنث  وهم به کار نرفته  «ابنة»و « أَمَة»حتی واژگانی مانند که برای زن آورده شده،  در دعایی
 اما؛ بودن میّت استزن علّتبه  دعاین امسئول این حدیث، گمان کرده ضمیرهای مؤنث در به عبارت دیگر . آوردمیبه ذهن با زن را 

آن که ارتباطی به مؤنث بودن میت ، بیدر منابع متعدد از ابوهریره روایت شده است این دعایابیم که شبیه با جستجو در منابع درمی
 : داشته باشد

ی اللهُ عَلَیْهِ  ... اخٍ، قَالَ: شَهِدْتُ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَیْرَةَ، کَیْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّ ي عَلَی  عَلِيُّ بْنُ شَمَّ مَ یُصَلِّ وَسَلَّ
هَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَیْتَ  سْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ: اللهُمَّ أَنْتَ رَبُّ أَعْلَمُ وَأَنْتَ هَا لِلِْْ

هَا، وَعَلَانِیَتِهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا  .40بِسِرِّ

« جنازة»به که  41ها ضمایر مؤنث استاین حدیث با قدری تفاوت در الفاظ در منابع متعدد اهل سنت نقل شده و در غالب آن
ضمیر مؤنث « نَفْس»های شیعی نیز در دعای نماز میّت به اعتبار تأنیث لفظی نقلبرخی در . زن ندارد جنسگردد و ارتباطی با بازمی

گمان کرده خودِ میّت، مؤنث حقیقی  و مواجه شده، در هنگام سرقت حدیث با ضمیر مؤنث صحیفةظاهراً مسئول  .42آمده است
 شاهد دیگری بر ترکیب متن و تغییر اسناد این حدیث ارائه خواهد شد. 2.3در بخش است. 

 توحید یا تودّد؟. 1.3.4

وْحِیدُ »آمده است:  هدر صحیف دَقَةِ  التَّ هِ بِالصَّ زْقَ مِنْ قِبَلِ اللَّ ینِ وَاسْتَنْزِلُوا الرِّ در دیگر منابع عامه و شیعه نقلی یافت نشد  .43«نِصْفُ الدِّ
 آمده است:« التودّد»، «التوحید» به جای در آن که هستروایات مشابهی با اسناد دیگر  در مقابل،؛ اما از دین بداندکه توحید را نیمی 

د ... : عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله ص»...  -  .44«... الرزقَ بالصدقةواستنزِلُوا  ...  الدیننصفُ والتودُّ
  .45«...التودد نصف العقل ...استنزلوا الرزق بالصدقة:... ع قال عن زرارة عن الصادق جعفر بن محمد»...  -
  .46«...والتودد نصف العقل ...واستنزلوا الرزق بالصدقة ...الِصمعي قال قال جعفر بن محمد:»...  -
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هِ ...  عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » -   47«... التودد نصف العقل: ... یَقُولُ  )ص(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

مشابهی روایاتِ از این گذشته،  نسبت داده شده است.نیز  49و وهب بن منبه 48یبه حسن بصر« التودد نصف العقل»عبارت 
 جانشین شده است مانند: « الدین»و « التودّد»مفاهیم نزدیک به وجود دارد که در آن 

اسِ نِصْفُ » - یمَانِ  مُدَارَاةُ النَّ  50«الْإِ
ینِ  نِصْفُ حُسْنُ الْخُلُقِ » -  51«.الدِّ
اسِ نِصْفُ » -  52«.الْعَقْلِ  حُسْنُ الْبِشْرِ بِالنَّ

هنگام  هنویسندۀ صحیف .«الدین التوحید نصف» نهبوده « التودد نصف الدین»بر اساس این منابع، این عبارتِ مشهور، در اصل 
هم در  زیرااین تصحیف به راویان صحیفه مرجوح است؛ دادن نسبت خوانده است. « التوحید»را « التودد»رونویسی از مصدرش 

. 53چنین ثبت کرده است آن را هم ابن بابویه که از چند طریق به صحیفه دسترسی داشته در دو کتابش و نسخ صحیفه چنین آمده
به صورت  -یگر صحیفههمانند بسیاری از روایات د-این روایت را نگارندۀ اصلی صحیفه دهد که نشان می عبارت، ناشتباه در خواند
 کرده است.اخذ از روی مصدری مکتوب  بلکهشفاهی نشنیده 

 الرضا )ع( عامی در صحیفه بررسی متون. 2

ها، در این نقل ها بر صحیفه مقدّم است.های موجود در صحیفه در مصادر عامه از دیگرانی نقل شده که آن نقلبسیاری از نقل
 :پردازیممی هاآنهایی از به بررسی نمونهشود که اشکالات دیگری نیز دیده می

یشی نقل.  زمان2.1  هاپر

در این  بازگردد.تواند به دوران حیات ایشان یها نم؛ ولی برخی از آنشودق( ختم می11به پیامبر )ص( )د.  هبیشتر احادیث صحیف
 شود:معرفی می هاآنبخش دو نمونه از 
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یه. 2.1.1  مرجئه و قدر
هِ ص»آمده است:  هدر صحیف ةُ  قَالَ رَسُولُ اللَّ سْلَامِ نَصِیبٌ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِیَّ تِي لَیْسَ لَهُمَا فِي الْإِ . در زمانِ رسول خدا 54«صِنْفَانِ مِنْ أُمَّ

و پیامبر )ص( نیز توضیحی درباره  )ص( این دو فرقه وجود نداشتند و مخاطبان و راویان هیچ درکی از مفهوم مرجئه و قدریه نداشتند
از اهل به طریق دیگری های مهم در رد مرجئه و قدریه است این حدیث که از نقل. آنها ندادند و مخاطبان نیز هیچ سؤالی نکردند

 هصحیف ترین نقل به حدیثشبیه  .55است منسوب شده غیر از امیرالمؤمنین )ع( ای از صحابهعدّه ؛ اما بهنقل نشده است)ع(  بیت
 است. بودهصحیفه  مأخذکه احتمالًا  56است نزار از عکرمه از ابن عباس از پیامبر )ص( روایت

 دهنده به صحابه!مجازات دشنام. 2.1.2
، همه مخاطبان پیامبر )ص( زماندر  57«.مَنْ سَبَّ نَبِیّاً قُتِلَ وَمَنْ سَبَّ صَاحِبَ نَبِيٍّ جُلِدَ »آمده است: به نقل از پیامبر )ص(  هفیدر صح

ر روزگار د در هیچ منبعی نقل نشده که .تواند به آن زمان بازگرددو نمی ندارد یمفهوم محصلاین حدیث جزو صحابه بودند و لذا 
همچنین در قرن یکم و دوم . شده باشد با وجود این که کاملًا مورد ابتلا بوده استبرای سابّ الصحابي اجرا  مجازاتی پیامبر )ص(

شد و ابوبکر و عمر و عثمان شدند و معاویه توسط اصحاب علی )ع( سب میها سبّ میامیرالمؤمنین )ع( توسط امویهجری، 
موردی از استدلال به این حدیث در خصوص این بحث شدند و این موضوع مورد نقاش و جنجال بوده، اما هیچتوسط برخی سب می

در دفاع از صحابه به اهل  یثیاحاد شدیم یمربوط است که در آن سع عهیش-ینس یجدل یبه فضا ثیحد نیا ظاهراً  شود.یافت نمی
  .58شود)ع( نسبت داده  تیب

 . تسمیۀ حسنین به حرب2.1.3
 : آمده است هدر صحیف

تَكَ فَاطِمَةَ بِالْحَسَنِ وَ  ... ثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ قَالَتْ قَبِلْتُ جَدَّ ا وُلِدَ الْحَسَنُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّ الْحُسَیْنِ فَلَمَّ
بِيُّ فَقَالَ یَا أَسْمَاءُ هَاتِ ابْنِي سْبِقَكَ بِاسْمِهِ یَا ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ بِأَيِّ شَيْ  ...جَاءَ النَّ

َ
یْتَ ابْنِي هَذَا قَالَ عَلِيٌّ مَا کُنْتُ لِِ ءٍ سَمَّ

ا کَانَ بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ مَوْلِدِ  یَهُ حَرْباً... قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَمَّ هِ وَقَدْ کُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّ بِيُّ  الْحَسَنِ وُلِدَ رَسُولَ اللَّ  الْحُسَیْنُ فَجَاءَ النَّ
ي هَاتِ ابْنِي... ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ بِأَيِّ شَيْ  هِ فَقَالَ یَا أَسْمَاءُ هَلُمِّ سْبِقَكَ بِاسْمِهِ یَا رَسُولَ اللَّ

َ
یْتَ ابْنِي هَذَا قَالَ ع مَا کُنْتُ لِِ ءٍ سَمَّ

یَهُ حَرْباً...  59وَقَدْ کُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّ
-راکه در اینجا بخشی از این نقدها  60کردهمصدر عامی ارزیابی  13این روایت و تحریرهای دیگر آن را از د محمدمهدی خِرسان سی

 . آوریممی -زودن نکاتیبا اف
بوده و در جریان ولادت حسنین )ع( حضور فعّال داشته است؛ )س( حضرت فاطمه  هدر این خبر ادّعا شده که اسماء بنت عمیس قابل

طالب )ع( بوده و در سال پنجم بعثت به همراه ایشان به حبشه دانیم اسماء بنت عمیس همسر جعفر بن ابیاین در حالی است که می
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 .سرتاسرنقد و تحلیل تاریخیِ روایات منسوب به امام علی )ع( دربارۀ خلفا، نسب، : موسوي. در این باره نک58
 .74-73الطائي، صحیفةالرضا، ص. 59
 به بعد. 21ص، المحسن السبط، الخرسان. 60



 

 

آنکه همراه جعفر در سال هفتم هجری همزمان با فتح خیبر، وارد مدینه شده و اساساً در هجرت کرده و در آنجا همراه جعفر مانده تا 
 .61شودنیز دیده می ه( در مدینه حضور نداشته است. این اشکال  در حدیث دیگری از صحیفهنگام ولادت حسنین )ع

به گفته علی بن هانی بن هانی  .62شودبه نقل از ابواسحاق سبیعی از هانی بن هانی از علی )ع( ختم می مشابه عامی اکثر روایات
متصل تواند که نمی 64است از امیرالمؤمنین )ع( ابی الجعد ها از اعمش از سالم بنیکی از نقل .63المدینی و شافعی مجهول است

 .65استو روایتش از امیرالمؤمنین )ع( مرسل سالم اهل تدلیس  چنان که ذهبی گفته باشد و
و تغییر نام او از حرب به محسن بن علی )ع( در روزگار پیامبر )ص( به دنیا آمدنِ ها افزون بر حسنین )ع( از در برخی از این نقل

بگذارد. اگر مقصود این باشد « حرب»داشت نام پسرانش را دوست  ها ادعا شده که علی )ع(در این نقل محسن نیز سخن رفته است.
أبو »اش داشت که در پسِ این تسمیه، کنیهها آمده، دوست پسندیده و چنانکه در برخی از این نقلکه علی )ع( معنای این نام را می

ق به تسمیۀ حسنین و محسن )ع( به یش میشود، این سؤال پ« حرب نشدند چرا چنین نامی « حرب»آید که اگر امیرالمؤمنین )ع( موفَّ
 را برای پسران دیگرشان از غیر حضرت فاطمه )س( برنگزیدند؛ خصوصاً که دیگر پیامبر )ص( از دنیا رفتند و مانعی نبود.

معنای آن را چندان در نظرش نداشته و بیشتر تسمیه به نام شخص « بحر»اگر فرض کنیم که علی )ع( در خصوص تسمیۀ پسرانش به 
در این میان،  ؟نام چه کسی بوده استپیشتر « حرب»آید که خاصی را مدنظر داشته است، در این صورت این سؤال پیش می

است. با توجّه به ستیزی که میان  -پدر ابوسفیان و پدر زن ابولهب-شود حرب بن أمیة بن عبدشمس مشهورترین شخصی که یافت می
 د.توان پذیرفت که علی )ع( اصرار داشته باشد که پسر خود را به نام پدر ابوسفیان نام نههاشمیان و امویان بوده، نمی

با این همه واضح  .66گذاری فرزند به آن نهی شده استمبغوض شمرده شده و از نام مختلفی روایاتدر است که هایی ز ناما« حرب»
 د. نیست چرا باید علی )ع( اصرار داشته باشد که چنین نام مبغوضی را برای اسباط پیامبر خدا )ص( برگزین

عقیل از محمد ابن حنفیه نقل شده که علی )ع( نام پسر نخستش  هانئ بن هانئ، روایتی از عبدالله بن محمد بن تِ ر مقابل این رواید
 .67تغییر داد« حسین»و « حسن»گذاشت و پیامبر )ص( نام آن دو را به « جعفر»و نام پسر دومش را « حمزة»را 
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 .16، ح90. الطائي، صحیفةالرضا، ص61
 .26الخرسان، المحسن السبط، ص. 62
 .262، ص4العسقلاني، تهذیب التهذیب، ج. 63
 .30المحسن السبط، صالخرسان، . 64
 .442، ص5ذهبي، سیر اعلام النبلاء، جال. 65
، ابن حنبل؛ 310، ص7أبو داود، السنن، ج؛ 3569، ح1417، ص5، جك بن أنس، الموط؛ مال250، ص1ابن بابویه، الخصال، ج. 66

 .377، ص31المسند، ج
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 فضیلت غزو و جهاد. 2.2.1
از  ثیذکرشده است. در آغاز حد برای غزو و جهاد ییهاثواب عامه،، به سبک احادیث قصاصان فهیصحدر یکی از احادیثِ 

هِ ص عَلَی نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ وَنَحْنُ قَا»نقل شده است:  (ع) نیرالمؤمنیام لَاسِلِ  فِلُونَ کُنْتُ رَدِیفَ رَسُولِ اللَّ در  نیا .68«مِنْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّ
« ذات السلاسل»نام  هفیاز صح یذات السلاسل حضور نداشتند. البته در نقل ثعلب ۀ)ص( در غزو امبریاست که به اتفاق منابع، پ یحال

 .69نکته بوده باشد نیبه هم تفاتبه جهت ال دیافتاده است که شا

هُ رُوحَهُ فِي حَوَاصِلِ طَیْرٍ خُضْرٍ »آمده است:  دیدرباره شه ثیحد نیا در عامه از کعب  ثیمضمون در احاد نیا .70«...یَجْعَلُ اللَّ
از امام صادق )ع( انکار شده  یعیش ثیاما در مقابل در سه حد ،تکرار شده است اریبس 72نی)ص( و صحابه و تابع امبریو پ 71الِحبار

 .یستقابل اتکا ن ،است یدیاما چون سند و متنش ز 74مضمون آمده نیا (ع)از امام صادق نقل  کیهر چند در  ؛73است

 به رُطب و آب خنک «النعیم»تفسیر . 2.2.2
و مشهور اهل سنت  جیراتفسیر، توضیحِ  نی. ا75شده است ریب و آب خنک تفسطَ سوره تکاثر به رُ  8 هیدر آ «میالنع» هدر صحیف

 .76است

                                                           
 .884، ص2؛ الطبرسي، الفضل، مجمع البیان، ج12، ص97. المجلسي، بحار الأنوار، ج68
 .423، ص9. الثعلبي، الکشف والبیان، ج69
، 9؛ الثعلبي، الکشف والبیان، ج885-884، ص2؛ الطبرسي، الفضل، مجمع البیان، ج13، ص97بحار الأنوار، ج. المجلسي، 70

 .425ص
 .59. ابن المبارك، الجاهد، ص71
؛ الصنعاني، 233، ص1؛ الطیالسي، المسند، ج325، ص1ق، ج1409؛ الواقدي، المغازي، 60. نمونه: ابن المبارك، الجهاد، ص72

 .504-503، ص5المصنف، ج
 .7، 6، 1، ح245-244، ص3. الکلیني، الکافي، ج73
 .11، ح40. ابن بابویه، الأمالي، ص74
 .68. الطائي، صحیفةالرضا، ص75
 .619-611، ص8؛ السیوطي، الدر المنثور، ج328، ص6. البیهقي، أحمد، شعب الایمان، ج76



 

 

)ع(  تیبه اهل ب «مینع». در روایات شیعه 77است رد شده حاً یصر ریتفس نی)ع( ا تیمتعدد منسوب به اهل ب اتیکه در روا یحال در
به تطبیق آن رد شده و به آب خنک « النعیم» ریتفس زیمنسوب به امام رضا )ع( ن یثیدر حد ی. حت78شده است ریها تفسآن تیو ولا

کبر ولایت   .79شده است دیتأ

 . ناسازگاری با قرآن2.3
 !المساکینأیّها یا . 2.3.1

ذِینَ آمَنُوا إِلاَّ یا  لَیْسَ فِي الْقُرْآنِ »است:  روایت شده)ع(  امیرالمؤمنیناز در صحیفة  هَا الَّ هَا الْمَسَاکِینُ  أَیُّ وْرَاةِ یَا أَیُّ  . 80«فِي التَّ

 منبع بودنروایت شده است. در مقالات دیگر  83و نیز به طریق اشعثیات 82، علی بن جعفر81شیعه از سکونیاین حدیث در منابع 
خواهیم گفت که کتاب سکونی از  3.1در بخش نشان داده شده است.  85و اشعثیات 84روایات علی بن جعفر برایکتاب سکونی 

 تنها از طریق سکونی به معصومین )ع( نسبت داده شده است.نقل توان گفت که این بنابراین مینیز بوده است.  همنابع صحیف

نسبت داده شده  ق( 80دود )د. ح به خیثمة بن عبدالرحمن جعفی ق(148ش )د. در منابع متعدد اهل سنت این سخن از طریق اعم
. معلوم نیست خیثمه این را بر چه اساسی گفته است. البته در برخی منابع غیرحدیثی متأخرتر به صورت مرسل به کعب 86است

 نسبت داده شده است که قابل اعتنا نیست و ظاهراً ناشی از خلط و اشتباه است. 88و ابن عباس 87الِحبار

مواجهیم: در منابع اهل سنت این سخن عموماً به خیثمة بن عبدالرحمن نسبت داده شده؛ و در روایت بنابراین ما با دو انتساب اصلی 
 سکونی و سه روایت پیرو آن )علی بن جعفر، جعفریات، صحیفة الرضا( به عنوانِ حدیث اهل بیت )ع( روایت شده است.

                                                           
؛ القاضي 5، 3، ح280، ص6الکلیني، الکافي، ج ؛763، ح606-605؛ فرات، التفسیر، ص400-399، ص2. البرقي، المحاسن، ج77
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که اگر چنین بود انتظار  آیه قرآن عیناً در تورات آمده 89دست کم  مطابق این ادعا،زیرا ین نقل پذیرفتنی نیست؛ ا ظاهر از نظر محتوا
مهم نمود بیشتری داشته باشد. بسیاری از این آیات ناظر به حوادث و امور زمان پیامبر )ص( است یا در آن از  اشتراکرفت این می

 تناسب ندارد.یهود و نصاری یاد شده یا خصوصیات دیگری دارد که با زمان و مکان و شرایط تورات 

 /6)شود. تنها یک بار در انجیل لوقا ای که مؤید این ادعا باشد دیده نمیهای کتابِ مقدس هیچ نمونهدر تورات موجود یا دیگر بخش
 .89به صورت غایب و نه مخاطب است (3 /5ی )متخطاب به گروه مشخصی آمده که همان هم در انجیل « یا ایها المساکین»( 20

جملات متعددی به عنوان جملاتِ تورات یا کتب آسمانی پیشین در احادیث شیعه و سنی نقل شده؛ اما در هیچ یک حتی با این که 
 شود.دیده نمی« یا ایها المساکین»خطاب 

 !؛ پوششی برای زنانقبر. 2.3.2
. این حدیث به سند دیگری 90«لمرأة عشر عورات إذا تزوجت استترت عورة وإذا ماتت استترت عوراتها کلهال»است: آمده  هصحیفدر 

توان این گونه واره این حدیث را میاگر حجاب الفاظ را کنار بزنیم، طرح .91روایت شده است (ع)نیز از طریق سادات از امیرالمؤمنین 
تزویج است. تر از دفن پوشاننده. 3 شود.این زشتی و ننگ با تزویج یا دفن پوشانده می. 2دختر زشتی و ننگ است. . 1 ترسیم کرد:

قیل: فأیهما « والقبرالزوج ستران للمرأة قال: » :توان در این سخن منسوب به ابن عباس دیدشگفت آنکه هر سه عنصر بالا را می
 .92«القبر»أفضل؟ قال: 

ساقه وأجر عورة سترها الله، ومؤنة کفاها الله، »اند که وقتی خبر وفات دخترش را شنید گفت: همچنین به ابن عباس نسبت داده
 اند:. این حدیث را نیز به ابن عباس نسبت داده93«الله

دفن عن ابن عباس قال: لما عزي رسول الله صلی الله علیه وسلم بابنته رقیة امرأة عثمان بن عفان قال: الحمد لله 
 .94المکرماتمن البنات 

مضمون این  .95«نعم الِختان القبور»عنصر بالا را دربردارد:چنان که به علی بن عبدالله بن عباس نیز سخنی منسوب شده که هر سه 
. این در واقع مثل شایعی بوده که با الفاظ مختلف 96«الْقَبْر لِلْجَارِیَةِ الکفؤ نعم »عبارت به خود ابن عباس نیز نسبت داده شده است: 

                                                           

، 2ج ق،1407 )الکلیني، انجیل در حدیث سکککوني و جعفریات به ایامبر اکرم )ص( نسککبت داده شککده اسککت جمله. همین 89

 . (165تا[، ص؛ ابن الأشعث، ]بي263ص
 .133، ح70. الطائي، صحیفةالرضا، ص90
 .364، ص2. السیوطي، اللئالي المصنوعة، ج91
 .299، ص1. ابن أبي الدنیا، النفقة، ج92
 .145، ص3الفرید، ج. ابن عبدربه، العقد 93
 .159، ص3. الفسوي، المعرفة والتاریخ، ج94
 .301، ص1. ابن أبي الدنیا، النفقة، ج95
 .259، ص4. الدیلمي، الفردوس، ج96



 

 

ناظر بین قبر و داماد و برتری قبر در اشعار و حکم عربی . ت97اندرا قبر گفته« الصهر»نقل شده است؛ تا جایی که اساساً یکی از معانی 
 گذرانیم:ها را از نظر میبسیاری تکرار شده است که برخی از آن

 .98کَعَوْرَةِ مُسْلِمٍ سُتِرَتْ بِقَبْرِ  *وَلَمْ أرَ نِعْمَةً شَمَلَتْ کَرِیْمًا -
 .99القبرُ وقبرٌ یُواریها وخیرُهما  *بعلٌ یُراعیها وخدرٌ یکنهاف *الصهرُ ثلاثةُ أصهارٍ إذا طُلبَ  *لکلَ أبي بنتٍ یُراعي شؤونها -
 .100القبرأحبُ أصهاري إليّ  -
یْتهَا إذْ وُلِدَتْ تَمُوتُ  -  .101وَالْقَبْرُ صِهْرٌ ضَامِنٌ زَمِیتُ  *سَمَّ
 .102الْقَبْرِ وَلَا خِتْنَ یُرْجَی أَوَدُّ مِنَ  -
فتستر  *وإن کانت أعزّ الناس عندي *فلیت الله أکرمها بقبرٍ  *... *دفنت بنیتي في جوف لحد *أحب بنیتي ووددت أني -

 .103إذا قدّمتها وکتمت وجدي *عورتي وتکون أجراً 
 .104دفن البنات من المکرمات *وأصدق من ذین قول الحکیم *حیاة البنین وموت البنات *سروران ما لهما ثالث -
 105...طوبی لمن صاهر القبر وخطب إلیه الدهر و -
ماتت ابنة لبعض ملوك کندة ... فدخل علیه أعرابي فقال: أعظم الله أجر الملك! کفیت المؤنة! وسترت العورة! وقال الغزّال:  -

 106القبر!الصهر ونعم 

هْرِ عَن وَرُبمَا کنّ »داند: ر کردن دختران در عصر جاهلیت میگوبهزمینه فکری این ادبیات را همان فرهنگ زندهده پسابن سیّ  وا بالصِّ
سْلَام، فَ الْقَبْر فْظ فِي الْإِ نهم کَانُوا یئدون الْبَنَات فیدفنونهن فَیَقُولُونَ: زوجناهن من الْقَبْر، ثمَّ اسْتعْمل هَذَا اللَّ

َ
هرُ نعم قیل: ، لِ الصِّ

رنگ و به تدریج محو و در نتیجه نمودهای عملی آن در جامعه عربی کم 108قرآن با این فرهنگ باطل به شدت مبارزه کرد .107«الْقَبْر
آرزوی مرگ دختران تداوم شده آن به صورت عرب رسوخ کرده بود که بازتاب رقیق ۀرسد چنان در ژرفای اندیشاما به نظر می ،شد

 شکل گرفته است. هیث صحیفیافت و ادبیاتی را که از نظر گذراندیم رقم زد. ظاهراً در همین فضا بوده است که حد
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 کچلِ بد بهتر از کوسۀ صالح!. 2.3.3
کَوْسَجاً رَجُلًا صَالِحاً وَأَصْلَعُ سَوْءٍ أَحَبُّ  لَا تَجِدُ فِي أَرْبَعِینَ أَصْلَعاً رَجُلَ سَوْءٍ وَلَا تَجِدُ فِي أَرْبَعِینَ  :قَالَ عَلِيٌّ ع»آمده است:  هفیدر صح

 .109«إِلَيَّ مِنْ کَوْسَجٍ صَالِحٍ 

آن  یانیپا ۀجمل ژهیان است. به وافراد ناهمخو یقرآن و سنت درباره برتر یارهایبا مع نیچن. همستیسازگار ن تیبا واقع ثیحد نیا
 یو اخلاق ینید یهایژگیاز و یاریراختیغ یجسم یهایژگیو آیاچه اصلع بد بهتر از کوسه صالح است؟!  یعنیندارد.  یمحصّل یمعنا

هِ أَتْقَاکُمْ » :مخالف است ینید اتِ یسخن با اول نیا طبعاً تر است؟! افراد مهم کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّ  .110«إِنَّ أَ

ب في ألف أصلع رجل یما تص» ق یا پس از آن( نقل شده است:196مشابه این نقل در نقلی عامی از محمد بن شعیب بن شاپور )د. 
 .112امیه بوده استشق و از موالی بنیممحمد بن شعیب بن شابور اهل د. 111«صالحاً  ب في ألف سناط رجلاً یسوء ولا تص

از شافعی روایت شده که افراد کوسه را خبیث توان برخاسته از فرهنگ عامیانه آن دوران دانست؛ چنان که این جملات را می
ها را شوم و باعث سختی آنداد و همه کسانی که در بدنشان آفت و نقصی بود تعمیم میبه این خباثت را  شافعی 113دانست!می
 115داد که کالا را به او برگردانند!فهمید برای او از مردی کوسه خریداری شده دستور میتا جایی که گفته شده وقتی می ؛114دانستمی

 . منابع صحیفة الرضا3
 

که در این  های دیگر بررسی شداین مجموعه با مجموعه ها با منابع دیگر، ارتباطو مقایسۀ آن هپس از تخریج کامل احادیث صحیف
 .دهیمنتایج آن را گزارش می بخش

 
 کتاب سکونی. 3.1

 هدیگری از نظر تعدادِ مشترکات با صحیف ای که هیچ مجموعه؛به گونهبیش از همه با احادیث سکونی اشتراک دارند هاحادیث صحیف
قالبِ کتابِ در تحقیقاتِ دیگر نشان داده شده که بخشی از کتاب سکونی در حتی نزدیک به مجموعه احادیث سکونی نیست. 

بنابراین در جدول زیر  .جعفریات انتقال یافته است. همچنین نوادر فضل الله بن علی راوندی تحریری از کتاب جعفریات است
 شود:گردآوری میدر کنار مشترکات آن با احادیث سکونی با احادیث جعفریات و نوادر راوندی نیز  همشترکاتِ صحیف

                                                           
 .188، ح83. الطائي، صحیفةالرضا، ص109
 .13. الحجرات: 110
 .210، ص41. ابن عساکر، تاریخ دمشق، ج111
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 با احادیث سکونی/ جعفریات: مقایسۀ احادیث صحیفه 4 جدول

صحیفة با کتاب  %10حدیث از احادیثِ صحیفة با احادیث سکونی شباهت معناداری دارد. یعنی بیش از  25شود چنان که دیده می
ویژگی محتوایی و شباهت لفظی با هم در نظر گرفته شده است؛ لذا موارد متعدد  ،سکونی مشترک است. دقت شود که در این شباهت



 

 

ارتباط وجود دارد، اما به دلائلی از  هنیز وجود دارد که بین حدیث سکونی/ جعفریات و حدیث صحیف (116مورد 11)بیش از  دیگری
ها با های روایی دیگر، ارتباط آنپرتکراربودن روایت در مجموعه و لفظ، نزدیکی لفظ به روایت غیر سکونی قابل توجه جمله تفاوت

 . و در جدول بالا ذکر نشد ه شدکتاب سکونی مردود یا مرجوح دانست

و  13تا  9حدیث  این که طبق جدول بالا مجموعه دلالت دارد؛ از جملهقرائن دیگری نیز بر ارتباط این دو  ،علاوه بر شباهت متنی
با احادیث سکونی اشتراک دارد که این کنار هم قرار گرفتن خود شاهدی بر استفاده  به صورت متوالی هاز صحیف 138تا  134حدیث 

و   صحیفه( 175 ،136، 135)مانند حدیث  همچنین برخی از مشترکاتِ دو مجموعه یا به کلی منفرد استاز یک منبع واحد است. 
دو حدیث متن به مثلًا  ها منفرد است.یا اگر به طرق دیگر نیز نقل شده جزئیات آن متفاوت است و به تعبیر دیگر این تحریر از آن

 توجه کنید: 4جدول  15ردیف 

هَا  قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع... »صحیفة الرضا:  .１ بِيُّ ص عَنِ امْرَأَةٍ قِیلَ إِنَّ بِيُّ سُئِلَ النَّ هَا بِکْرٌ فَأَمَرَنِي النَّ زَنَتْ فَذَکَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ
ضْرِبَ 

َ
سَاءَ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَیْهَا فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَوَجَدْنَهَا بِکْراً فَقَالَ ص مَا کُنْتُ لِِ هِ وَ کَانَ یُجِیزُ ص أَنْ آمُرَ النِّ مَنْ عَلَیْهِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّ

سَاءِ فِي مِثْلِ هَذَاشَهَادَةَ   .117«النِّ
سَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَ  عَنْ عَلِيٍّ ع... »حدیث سکونی:   .２ هَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّ هُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أَنَّ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَنَّ

ضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ 
َ
سَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا کُنْتُ لِِ هِ وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَةَ النِّ  .118«اللَّ

 نقلو در  مرفوع استالفاظ دو گزارش یکسان است، جز این که در صحیفة الرضا )ع( حدیث تا رسول خدا )ص(  بیشتر سیاق و
متفاوت دو روایت بالا  اماجرا فقط به طریق زیر یافت شد که از نظر سیاق و لفظ ب شبیه این .بر امیرالمؤمنین )ع( موقوف است سکونی

 :است

سَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِکْراً  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمْ ع عَنْ خِرَاشٍ  ...» نَا فَقَالَتْ أَنَا بِکْرٌ فَنَظَرَ إِلَیْهَا النِّ قَالَ  فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّ
سَاءِ   .119«تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّ

ی یکی از منابع از دیگری است. پذیراین میزان از مشابهت نشان دهندۀ تأثیر طبعاً مشابهت میانِ دو مجموعه اتفاقی نیست و
بسیاری از این احادیث در  زیراو مجموعۀ سکونی/ جعفریات از منبع سومی نیز پذیرفتنی نیست؛  ههر دو منبع صحیف یتأثیرپذیر

نیز  هسکونی )که خود ریشۀ جعفریات است( از صحیف هتأثیرپذیری مجموع شود.یافت نمیبه کلی یا با این سبک مصدر دیگری 
ق از دنیا رفته باشد و کتاب او، 180اصحاب صغار امام صادق )ع( است و باید در حدود  در طبقهسکونی ؛ زیرا پذیرفتنی نیست

. وی از جهت طبقه بر 120تای بوده که مستقیماً در اختیار بسیاری از محدّثان قرن چهارم و پنجم نیز بوده اسشدهکتاب نسبتاً تثبیت
م است و طبعاً بر داود بن سلیمان غازی )د. نیمۀ دوم قرن سوم( و طائیِ پدر و طائیِ پسر )د. 203امام رضا )ع( )د.  ق( 324ق( مقدَّ

                                                           
، 41، ص2، جعیون اخبار الرضا؛ ابن بابویه، 197، 177، 176، 165، 149، 142، 64، 62، 51، 3، حصحیفةالرضا. الطائي، 116

 .133ح
 . 39، ص2. ابن بابویه، عیون أخبار الرضا، ج117

 .19، ص10. الطوسي، تهذیب الأحکام، ج118

 .271ص ،6ج ،تهذیب الأحکامالطوسي، . 119
 .26نمونه نگر: نجاشي، الرجال، ص. 120



 

 

م است و نمی ثّر از کتاب متأ هکنند. بر این اساس باید صحیفای باشد که غازی و طائی نقل میتواند متأثر از صحیفهنیز چند طبقه مقدَّ
 سکونی یا جعفریات باشد.

حدیث مشابه با  18باید توجّه کرد که در صحیفة  ،مـتأثر از کتاب سکونی است یا از جعفریات الرضا در خصوص اینکه صحیفه
حدیث بین روایات سکونی و جعفریات  9حدیث مشابه با جعفریات وجود دارد که از آن میان  16روایات سکونی وجود دارد و  

ات دارد حدیث مشترک با جعفری 7حدیث مشترک با سکونی دارد که در جعفریات نیامده و  9 همشترک است. به عبارت دیگر صحیف
 به احتمال زیاد رفت کهاگر کتاب جعفریات منبع صحیفة بود انتظار می که از سکونی در میان آثار دردسترسِ ما روایت نشده است.
به دست ما رسیده  در تحریرهای مختلفش روایاتِ جعفریات بیشتر؛ زیرا این مشترکات در کتاب جعفریات و نوادر وجود داشته باشد

حدیث  7بوده است، نه کتاب جعفریات. وجود  هدهد که به احتمال زیاد کتاب سکونی منبعِ صحیفن آمار نشان می. بنابراین ایاست
حدیث  9روایات سکونی به دست ما نرسیده است. وجود بسیاری از  مشترک با جعفریات که از سکونی نقل نشده، از آن رو است که 

 بدین سبب است که همه روایات سکونی به جعفریات منتقل نشده است. احتمالاً مشترک با سکونی که در جعفریات نیامده، 

؛ متأخر بوده است ه، مؤلف جعفریات از مؤلف صحیف121را داود بن سلیمان غازی بدانیم ههمچنین با فرض اینکه مؤلف واقعیِ صحیف
 .طبقه شاگردان غازی استو هم 122ق314ابن اشعث متوفی  زیرا

 

 علی )ع(وصایای پیامبر )ص( به . 3.2
ین سند روایت شده است: احمد برقی از پدرش محمد ای از وصایای پیامبر )ص( به امیرالمؤمنین )ع( با ادر محاسن برقی مجموعه

« یا علي»وصایا همگی با  ناز امام کاظم )ع( از امام صادق )ع(، از جدشان. ای« من أخبره/ من ذکره/ من حدّثه»بن خالد برقی از 
کان فیما أوصی به رسولُ »یا  123«کان في وصیة رسول الله ص لِعليّ »صدر برخی از احادیثِ این مجموعه آمده:  آغاز شده است. در

 دهد که وصیّت بلندی در دست بوده که بر اساس تنظیم ابواب محاسن، تقطیع و پراکنده شده است.که نشان می 124«الله ص علیّاً 

دو مورد آن با وصایای پیامبر )ص( به  از این چهار حدیث، . 125ا مرتبط استبا این مجموعه وصای هچهار حدیث از احادیث صحیف
 .126مشترک است نیز امیرالمؤمنین )ع( به روایت حماد بن عمرو نصیبی
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ای مرتبط تواند به چنین مجموعهآمده، می« یا علي»است که چون در آغاز هر سه فراز آن  هجالب دیگر، حدیثی در صحیف ۀنمون
در وصایای پیامبر )ص( به روایت حماد بن عمرو نصیبی  ولی شود،باشد. این حدیث مشابهش در محاسن برقی موجود یافت نمی

 آمده است:

 
 میّت: مقایسة حدیث صحیفه و حدیث نصیبی دربارۀ نماز 5جدول 

باید حدیث حماد بن عمرو نصیبی  هدهد که مصدر صحیف. این حدیث نشان می127این دعا به این شکل از طریق دیگری یافت نشد
در خصوص وصایای پیامبر )ص( به امیرالمؤمنین )ع( یا مصدری مرتبط با آن باشد؛ چنانکه احادیث برقی در خصوص وصایای 

 شده نیز باید برگرفته از همین مجموعه باشد. پیامبر )ص( که به امام کاظم )ع( منسوب

این که دو مورد از وصایای موجود در صحیفه در نقلی از حماد بن عمرو یافت نشد، اشکالی در استفادۀ او از احادیث نصیبی به وجود 
آمده، تا جایی که  جا در دست نیست و در هر مصدری فرازهایی از این وصایااین مجموعه به صورت کامل و یک زیراآورد؛ نمی

آمده در منابع دیگر  است که های زیادی از این وصایابخشفاقد ، 128بلندترین نقل از این وصایا که نام حماد بن عمرو در سند آن آمده

                                                           

صرترین دعا 543-468ابن العربي مالکي ). 127 بر میت نقل ق( متن دعا را مطابق نقل حماد بن عمرو، به عنوان بهترین و مخت

 (.539، ص3ق، ج1428ابن العربي، کرده ولي سند آن را ذکر نکرده است )

 .375-352، ص4ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج. 128



 

 

شده را به عنوان وصایای پیامبر )ص( به علی )ع( فراهم . روشن نیست که حماد بن عمرو یک متن مشخص و کاملًا تثبیت129است
 هایی تحریرهای متفاوتی را به دست داده و منتشر کرده است.بوده یا در دورهآورده 

 نتیجه

 شود:بر اساس آن چه گذشت، در متن احادیث صحیفة الرضا مشکلات گوناگونی دیده می

طرق در متن برخی احادیث، مطالبی نقل شده که با طبقه راوی سازگار نیست؛ در حالی که همان احادیث در منابع دیگر به  .1
 دیگری نقل شده که خالی از اشکال است.

برخی احادیث حالتِ گفتگو و داستان دارد و در مصادر دیگر به افراد دیگری نسبت داده شده که شواهدی بر ترجیح انتساب  .2
 ها در دست است.به آن

مرجع ضمیر و تصحیف توان اختلالاتی مانند ترکیب احادیث، فهم نادرست با منابع دیگر می هاز مقایسه احادیث صحیف .3
 دهنده خطا در استفاده از منابع مکتوب است.ها کشف کرد که نشاندر آن

پریشی، مخالفت با احادیث دارای مشابه عامی متقدم است و علاوه بر آن اشکالاتی مانندِ زمان هبسیاری از احادیث صحیف .4
 کند. لش روبرو میها به امام رضا )ع( را با چاشیعی و ناسازگاری با قرآن، انتساب آن

کتاب سکونی  هترین منبعِ سازنده صحیفدهد که مهممی با احادیث سکونی مشترک است و این نشان هصحیف %10بیش از  .5
 بوده است.

های حدیثی دیگر مانند وصایای منسوب به پیامبر )ص( خطاب به امیرالمؤمنین )ع( نیز با برخی مجموعه فهارتباط صحی .6
 قابل توجه است.
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